
  متن سخنراني مهندس حسين شاه اويسي
 1387خرداد 21د در ندر آيين يكمين سالگرد درگذشت شادروان دكتر پرويز ورجاو

  
  زمين  پناه جهان پشت ايران    به نام خداوند جان آفرين       

  

از  را،  او، مرگ در سبوستم زهرمار، زهرم در پياله، در ميان مردمي با اين مصيبت ها صبور،در كويري سوت وكور"
  "باور كنم؟ كجا

  

  با درود بر شما سروران گرانقدر
  . بزرگمردي از تبار ميهن پرستان و رهروان مصدق استورجاوند پرويز دكترسخن از شادروان 

حزب  كه هموندكوچكي از ترين همدردي مرا  پيشاپيش مراتب صميمانه!دوستان بزرگوار ، ارجمندانوادهخ
  . هستم بپذيريدملت ايران

اه كه هنوز آثار اشغال بيگانه در ميهن را حس مي كرد و شرنگ تلخ گ از همان روزهاي نوجواني آنكتر ورجاوندد 
 ،ي مقاومت و استواري مهرداد استورهشهيد محمد  در كنار ديگر همرزمانش ،استبداد و اشغال ميهن را چشيد

آزادي و وحدت ايران زمين داشتند و در نهضت ملي ار و انقطاع در سازمان پرچمداران كه باور راستين به س تيم،لشكري
 در معرفي ،استعماراستبداد و موزگار رهايي ملتهاي دربند دكترمصدق پير داناي خاور زمين، آي رهبره ب

    داريوش فروهر وپروانه فرهنگ پر بار ايران با حفظ پيوند عقيدتي با مبارزان راست قامت ميهن پرست چون 
. سوگ نشاند رستان را به شمع وجود ايران پرگشود و ميهن پز تحمل سختي هاي فراوان برس اپسرانجام . تلاش كرد

روح بلندش بر بلنداي آسمان ايران بر فراز البرز و زاگرس پرغرور از اران و شروان تا خليج هميشه 
  .در آمده است فارسمان به نظاره به پرواز
   نه از ا چه وفادار، مبارزي آگاه، استادي انديشمند و بهنگام،ندگي نماد پايداري و سرز،ورجاوند انساني چندساحتي

  .مد و به پيمانش در راه ملت گرايي ايران سرسپردآي آزمون تاريخي سر بلند بره عهد
از .  فاصله ايست به وسعت بودن تا نبودن، تا غروب غم انگيز آنروز1386 د خردا19از پگاه دل انگيز  

يم بدور از منيتها و خشونتها وتا از تنگناي من بدر ش ره توشه ايي برگرفتيم؟  چه ما،آن بود تا اين نبود
كه در حيات از هم غافل و در ممات بدنبال . و هرگونه تبعيض هاي ميهن برباد ده ايران را دريابيم

باز طبق معمول ياران موافق و مخالف كه در حيات   رفت ونبزرگي از ميانما. هم در جستجو نباشيم
 زن و مرد از هر ،و جوان  از پير.چه با شكوه شركت جستند يين خاكسپاريآ در ، داستان نمي شدندهم

از جاي  ..... بلوچ و تركمن ، آذري، دانشگاهيان از كرد، فرهنگيان، كارگران، بازاريان،مشرب و مكتب از دانشجويان
گونه گوني انديشه كه فصل مشتركشان ايران بود  هاي اي از ملتمان با همه زيبايي جاي اين سرزمين در يك كلام نمونه

 در حسرت پاسخي ،درحسرت يگانگي ملي ،همه در يك مكان با چشمان گريان درحسرت از دست دادن او
 ، گرگهاي در پوستين شبان دركناره خليج فارس و اميرك نشين هاي وابسته هايخاييدرخور به ژاژ

  .سرود اي ايران سر مي دادند

 3از  1 صفحه



آيا تا  روز چه كرديم؟ فرداهاي ديگر را چه خواهيم كرد؟ از فرداي آن. روز پرشكوه گذشتسال از آن  يك
  در اينبه يكديگر ادامه خواهيم داد؟و اتهام زدنها   دودستگيها، نفاقها،ر به تضادهاگدرگذشت ياري دي
ف در آفتاب تموز آب  چون بر،كه مورد تبعيض واقع مي شوند مي ورزند چه آنان كه تبعيض صورت همه ما چه آنان

  "ما بياموزاند ها بايد چيزي به اين زخم". مي شويم
 دشمني ها را كنار ،د جمعي يگانه شويمرسايه خ  تنها يك راه پيش روي ماست درنبه باور م ! بزرگواران،سروران

   .ودبايد همراه شد كين درد مشترك هرگز جدا جدا درمان نمي ش .غير خودي در ميان نباشد زنيم خودي و
  . نيست ملي مان در تلاش براي سر بلندي ملتمان  در دفاع از هست و،اندر اين كارمرد شريك هميم  ما ملت ايران زن و

دموكراسي اهدايي .  با رهرويي از زنده يادان فروهرها شاگردان مصدق تاكيد مي كنيمحزب ملت ايرانما در 
پس از متهم يا . شندان انتظارمان را مي كگادگان بلكه خود كامازسويي در واپسگرايي هم نه آز  وبيگانه ارزش ندارد

 باشيم پشت سرما اگر يگانه نشويم وشبه. ي و همبستگي ملي بيانديشيمگديگر دست بكشيم به يگانمحكوم كردن يك
 چنگيز و صدام ايستاده اند اگر هوشيار نباشيم آنان زندگي از سر مي گيرند ، سلطان محمود، هارون الرشيد،امثال اسكندر

  .بار با تانك و توپ و بمب شيميايي وميكروبي ولي اين
 ، بيكاري،در چنين جوامعي فقر .به فزوني مي رود زده نياز و نفرت رو ي استبداد در جامعه  سروران

در نتيجه به نبود و  امعه را با سقوط ارزش ها روبرو مي كند بي برنامگي ج،بخش هاي مختلف زندگي  گمي دررسرد
بايد . و شهروندان را از زندگي دور مي كند كه ناخودآگاه سر بر دامان مرگ مي نهند تفكر خلاق مي انجامد

 ماندگار تبديل شود و جهان ن فرزندان ما به الگوييهن زمان كه روياي مرگ در ذآبهراسيم از 
سوي مرزها و در ديار غريب  بي آيندگي نبينند وآينده خويش را در آناطراف را جز سياهي 

 د پرست را هم مي توان وارن رجال سياسي ميه، چين و ماچين بتوان وارد كرد و آيا اگر مهندس و دكتر از كره.بجويند
 آينده روشن كه يم در ساختن پس بكوش.يندطريق فرا يند دموكراسي بوجود مي آمردان سياسي از  اين زنان و ؟نمود
اگر ميوه ساله مي خواهيد درخت بكاريد و  اگر ميوه يكساله مي خواهيد گندم بكاريد اگر ميوه ده": كبير گفتامير

آگاه  جوانانيت ب آموزش و تردورجاون كه يكي ا ز خدمات شادروان "تربيت كنيد صد ساله مي خواهيد انسان
  .ميهن پرست بود

  ! عزيزان
 سال پيش اينهمه مبارزه وقرباني براي آزادي داده باشد وهنوز بر سر بديهي ترين 150ريد از اآيا كشوري را سراغ د

 كه بينادي عدالتاجراي  در يك كلام در )...  و كارگران، جوانان، اقوام،زنان(عمومي اجتماع   مسائل حوزه 
  . مشكل داشته باشيم،ترين بنيان باورهاي ماست

  " چشم نيك اختريك مدار از فل      بدچو تو خود كني اختر خويش را "
به اضمحلال  تهديد داخلي رو  تمدن در اثر19 تمدن بزرگ جهان در حدود 21از  :تواين بي مي گويد

  . رفته اند

 3از  2 صفحه



 3از  3 صفحه

 با بگير و.  من بايد درآغاز راه به پنهان كاري هايمان با خودمان پايان دهيمباوربه  براستي چاره درد در كجاست؟
خاطر  و بدانيم در اين راه، بيگانه بي ملي برسيم و بيدارنوع خود آگاهي  بايد به يك،ايد نمي شوداي ع نتيجه ببند هم

 شادروان پروانه فروهرپس از زبان .  سخنم به درازا كشيد و قصه دل ناتمام ماند.راحتي ما خود را به خطر نمي اندازد
تا دير نشده همه گلايه ) ذيل واثق از صدزر تاهمه از مخالف و م (بياييد: كه گفت.  مي برمنسخنم را به پايا

 ،ماندجاونورآب وخاك ،ويتمان ه،هايمان از يگديگر را براي زماني ديگر بگذاريم كه ميهن مان
  .گورمان در وضيعت خطر ناكي بسر مي بردو گهواره 

  : اقبال مي گويد
   گران خيز خواب، خواب گران، از خواب گران  درياي تو درياست كه افزون نشد و كاست

  .شيري مدد مي گيرممسرود شادروان فريدون   سخنم را براي شادي روح بزرگ ورجاوند از بخش هايي ازحاصل 
     دل بر كندن از جان است                ترا كوچيدن از خاك       ... 

         پيوند پنهان است    ترا با برگ برگ اين چمن   
  ارانترا اين ابر ظلمت گستر بي رحم بي ب
  ترا اين خشكسالي هاي پي در پي

  زپا افكندترا تزوير غم خواران                         ترا ازنيمه ره برگشتن ياران        
  .كه در چشمان من والانتر از صد جام جمشيد است       ي افروخته از آتش غيرت ه تو با آن چهر  

  .واهي رفت و اشك من ترا بدرود خواهد گفتخ      و اينك حسرت و افسون بر آن سايه افكنده است
  من اينجا عاشق اين خاك اگر آلوده يا پاكم                 اينجا ريشه در خاكم )چون تو(ه من ك

  من از اينجا چه مي خواهم نمي دانم                     تا نفس باقيست مي مانم   )چون تو(من اينجا 
   رانممن اينجا باز در اين دشت خشك تشنه مي

  با دست تهي گل بر مي  افشانم                      خر از دل اين خاكآمن اينجا روزي 
  .مي دانم تو روزي باز خواهي گشت و

  
  

  .با درود بر روح بلند او و آنانكه براي سربلندي ايران زيستند
  

  با سپاس
  پاينده ايران

  حسين شاه اويسي
 1387 خردادماه 21تهران،

  خورشيدي
  


